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مقاله ترویجی

 مقایسه و تطبیق عشق از منظر ملاصدرا و فروم
)با تکیه بر اسفار اربعه و هنر عشق ورزیدن(

یحانه شایسته1 ر
سید مرتضی حسینی شاهرودی2

چكیده� 
ین مقولات در زندگی انسان  عشق یکی از مباحث اســــاسی در روان‌شــــناسی اجتماعی و از تأثیرگذارتر

است؛ بنابراین، شناخت و تحلیل آن می‌تواند در سرنوشت انسان و ابعاد زندگی او نقش مهمی را ایفا کند.

فروم و ملاصدرا نیز همانند بسیاری از اندیشــــمندان دیگر به این مســــئله پرداخته‌اند. این نوشــــتار به 

باره عشق از نگاه این دو اندیشــــمند پرداخته و شباهت‌ها و تفاوت‌های  برخی مســــائل بنیادین و نظری در

یان عشق، خصوصیات عشق،  یدن، چگونگی سر یف عشق، هدف عشق‌ورز این دو دیدگاه را در باب تعر

انواع عشــــق، مراتب طولی یا عرضی عشــــق، عشق زمینی، نســــبت عشــــق به خود با دیگرخواهی، نسبت 

عشق به خود با خودخواهی و عشق به خدا بیان کرده اســــت. پس از بررسی مباحث نظری پیرامون عشق 

از دید این دو اندیشــــمند، این نتیجه به دســــت می‌آید که گرچه نقاط اشــــتراک بسیاری را در تحلیل انسان 

از منظر ملاصدرا به‌عنوان یک فیلســــوف و فروم به‌عنوان یک روان‌شــــناس می‌توان یافت، اما بررسی دقیق 

باره مسئله عشق، نسبت به فروم  نشان می‌دهد که دستگاه فکری ملاصدرا به‌عنوان یک فیلسوف دینی در

به‌عنوان یک روان‌شناس غیردینی، منسجم‌تر و انسان‌گرایانه‌تر است. 
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مقدمه � 
یکی از مباحث موردتوجه در روان‌شــــناسی اجتماعی، مسئله عشق اســــت و روان‌شناسان برجسته‌ای 

باره آن به‌تفصیل سخن گفته‌اند. یک فروم در چون رنه آلندی، آبراهام مزلو و ار

ین مراحــل رسیــدن عــارف بــه  ، مؤلفــه عشــق در عرفــان به‌عنــوان یکــی از اســاسی‌تر از طــرف دیگــر

یــت مــطرح می‌شــود. مســئله عشــق در فلســفه اسلامــی نیــز در آرای بسیــاری از حکیمــان بزرگ  قله‌هــای معنو

همــچون ابــن ‌سینــا، ســهروردی و ملاصــدرا مــطرح می‌شــود.

ایــن نوشــتار در پی آن اســت کــه نشــان دهــد بررسی نــظری مســئله عشــق در ســاحت فلســفه اسلامــی 

بسیــار دقیق‌تــر از بررسی آن در ســاحت علــم تجربی اســت و نظــرات فلــسفی، ابعــاد وسیع‌تــر و متعــالی‌تری 

از عشــق را بــرای بشــر مشــخص می‌کنــد؛ هرچنــد برخــی از ابعــاد عشــق، ماننــد تغییــر در هورمون‌هــا و 

بــوط  شــکل‌گیری خصوصیــات روانی در فــرد کــه در حیطــه نظــرات تجربی قــرار دارد، بــه روان‌شــناسی تجربی مر

شــده، از حیطــه بحــث خــارج اســت. 

ــق و مقایســه نظــر یــک فیلســوف مســلمان و یــک  ــا تطبی ــه ب ــده در پی آن اســت ک ــه همین جهــت نگارن ب

یکــی اســت و بــه همین  ــه اول نیازمنــد یــک ســاختار فلــسفی و متافیز روان‌شــناس، نشــان دهــد عشــق در وهل

ــد بســت. ــه کار خواهن ــاره آن ب ب ــل، هــم فیلســوف و هــم روان‌شــناس روش یکســانی را در دلی

 در ایــن نوشــتار ضمــن مقایســه دیــدگاه فروم و ملاصــدرا، بــه شــباهت‌ها و تفاوت‌هــای ایــن دو دیــدگاه بــا 

یــر پرداختــه خواهــد شــد:  پاســخ بــه چنــد ســؤال از قبیــل ســؤالات ز
آیا عشق یکی از عناصر اصلی ساختار وجود انسان است؟ .1 
آیا عشق زمینی، همان عشق شهوانی است و یا این عشق می‌تواند زمینه‌ساز تعالی انسان باشد؟.2 
، از مصادیق عشق حقیقی محسوب می‌شود؟.3  آیا عشق به خود نیز
آیا خودخواهی با عشق به خود تناسب دارد؟.4 

1. معنای عشق و هدف آن 

ملاصدرا و فروم، هر دو اشــــاره کوتاهی به معنای عشــــق دارنــــد. از دیدگاه فروم، عشــــق دارای مفهومی 

 آن را برای بیان احســــاسی که فاقد تنفر و بیزاری است به کار می برند، 
ً
یرا غالباً مبهم و سردرگم‌کننده است؛ ز



قم
یا
 هس
 و
طت
قیب
ع 
 قش
زا
نم 
 رظ
لاصم
د
 را
 و
مورف
ب)
تکیه ب ا

ر
ا 
اسف
ر ا
بعه و هنر



 ر
عشق و
ر
دزی
ن

15

‌حالی‌که عشق، یک احســــاس بسیار مخصوص اســــت )فروم، 1360، ص113( و درواقع رغبتی جدی به  در

یم )فروم، 1348، ص39(. زندگی و پرورش آن‌ چیزی است که به آن مهر می‌ورز

ملاصــدرا نیــز ابتــدا عشــق و محبــت را متــرادف هــم دانســته، )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص149( ابــراز 

می‌کنــد کــه عشــق، ابتهــاج و برانگیختگــی بــه یــک شیء موافــق اســت کــه می‌توانــد عــقلی، حســی، حــقیقی یــا 

ظنی باشــد )ملاصــدرا، بی‌تــا، ص169(.

 مبههم اسـت، امـا بـا 
ً
یـف ایـن دو اندیشـمند از عشـق دیـده می‌شـود، ظاهـراً آنچچه بـه طور مسـتقیم در تعار

یژگی‌هایی که هر یک برای عشـق بیـان می‌کننـد، می‌توان بـه درک واضح‌تری از عشـق نائل شـد. اسـتناد به و

فروم و ملاصــدرا، هــر دو، عشــق را چیزی فراتــر از نســبت انســان به شــخص خــاصی می‌دانند. بــه اعتقاد 

یــه و جهــت‌گیری منــش آدمــی اســت کــه او را نه به یــک معــشوق خــاص، بلکــه به‌تمامی  فروم، عشــق نوعــی رو

جهــان پیونــد می‌دهــد؛ بنابرایــن، اگــر انســان فقــط یکــی را دوســت داشــته باشــد و نســبت بــه دیگــران بی‌اعتنــا 

باشــد، پیونــد او عشــق نیســت؛ بلکــه یــک نوع وابســتگی تعــاونی یــا خودخواهی گســترش یافتــه اســت )فروم، 

1348، ص66(. پــس به‌زعــم فروم و بــرخلاف نظــر عمــوم مــردم، هــر نوع علاقه‌منــدی، وابســتگی و مالکیــت، 

عشــق نامیــده نمی‌شــود )فروم، 1360، ص113(.

بــه اعتقــاد ملاصــدرا نیــز هــر موجــودی دارای هــدف و کمــالی اســت کــه پایــان خــط وجــود اوســت. ایــن 

یــزه و ذات او قــرار دارد و بــرای رسیــدن بــه آن نیازمنــد بــه انگیــزه و شــوقی اســت کــه  هــدف و کمــال در غر

 عشــق نامیــده می‌شــود )ملاصــدرا، 1981م، ج8، ص347(.
ً
اصطلاحــاً

امــا ســازه عشــق از نظــر هــر دو اندیشــمند اهــدافی دارد. فروم در کتــب خــود بــه دو هــدف اشــاره می‌کنــد که 

یکــی از آن‌هــا غلبــه بــر تنهــایی اســت. بــه اعتقــاد وی، زمــانی کــه انســان متولــد می‌شــود، نوعــی حــس تنهــایی و 

، نیــاز وی بــه غلبــه بــر همین جــدایی و رهــایی از  یــن نیــاز بشــر جــدایی درون او وجــود دارد؛ بنابرایــن، عمیق‌تر

یــادی را کــه در او بــه وجــود آمــده اســت، از بین ببــرد  یــش ز زنــدان تنهــایی اســت تــا به‌واســطه آن، نگــرانی و تشو

)فروم، 1348، ص17(. بدیــن ســبب، انســان ســعی کــرده اســت از راه‌هــای مختــلفی، ماننــد کســب ثروت و مقام، 

یدن بــه خــدا و همچــنین در مــواردی  ــار هــنری و عشــق‌ورز یاضت‌کشیــدن، خلــق آث ــا ر نادیده‌گــرفتن نفــس ب
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عیــاشی، میگســاری، اعتیــاد، هم‌رنگ‌شــدن بــا جماعــت و خلســه و... تنــش و اضطــراب نــاشی از تنهــایی را از 

بین ببــرد )فروم، ، صــص18-25(؛ بنابرایــن، عشــق یکــی از راه‌هــای غلبــه بــر ایــن تنهــایی اســت. 

امــا هــدف دیــگری کــه فروم بــه آن اشــاره کــرده اســت، نیــاز بــه تعــالی اســت کــه منشــأ بسیــاری از رفتارهــا و 

حرکات انســانی اســت. مــثلاً انســان، کمــال و تعــالی خــود را در علــم می‌یابــد؛ لــذا به‌طــرف آن گرایــش دارد و به 

یه اســت  گســترش و فعلیــت آن همــت می‌گمــارد. بــه اعتقــاد وی، گرایــش به علــم و ماننــد آن، یــک گرایــش ثانو

ــال  ــرد )فروم، 1375، ص395(. براین‌اســاس، او عشــق را نیروی فع ــزه‌ کمال‌خواهــی نشــأت می‌گی ــه از انگی ک

بــشری می‌دانــد کــه او را بــه سوی کمــال سوق می‌دهــد )فروم، 1387، ص189(.

ــا حفــظ کمــالات اســت و  یدن، به‌دســت‌آوردن کمــالات ی ــز هــدف از عشــق‌ورز ــاد ملاصــدرا نی ــه اعتق  ب

نهایــت تجلی آن در انســان، اتصــال و وصــال خداوند اســت. وی، عشــق را عین وجود و هــر دو را عین حســن و 

جمــال می‌دانــد. از نظــر او، موجــودات ســافل همواره بــه موجــودات عــالی عشــق می‌ورزنــد و این عشــق، امری 

ــرای بــه دســت‌آوردن کمــالات عــالی وجــود دارد  فــطری اســت کــه به‌ســبب حــب شــدید موجــودات ســافل ب

)ملاصــدرا، 1981م، ج5، ص203(.

ــه کمــالات  ــدن ب ــزه رسی ــل اســت و نه‌تنهــا آن را هــدف و انگی ــاری قائ ــرای عشــق، ارزش بسی ملاصــدرا ب

، عشــق را علــت خلــق )ملاصــدرا، 1981م، ج2، ص264( و غایــت  و حفــظ آن، بلکــه در مرتبــه‌ای بالاتــر

موجــودات می‌دانــد )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص148(.

ــد، ایــن اســت کــه عشــق،  ــه دســت می‌آی ــدگاه ایــن دو اندیشــمند ب بنابرایــن، آنچــه از بررسی عشــق از دی

ــک انســان  ــه ی ــک انســان ب ــط شــامل عشــق ی ــق آن، فق ــای دقی ــه در معن ــه اســت ک ــر گســترش یافت ــک ام ی

دیگــر نمی‌شــود؛ بــا ایــن تفــاوت کــه نــزد فروم، عشــق گســترش‌یافته فقــط در نهــاد انســان نســبت بــه موجــودات 

دیگــر وجــود دارد؛ امــا نــزد ملاصــدرا، عشــق در نهــاد همــه موجــودات قــرار دارد کــه گاهــی بــه ابتهــاج و گاهــی به 

شوق تعبیــر می‌شــود.

 ، یدن بین دیــدگاه ملاصــدرا و فروم وجــود دارد یــا خیــر امــا اینکــه آیــا نقطــه اشــتراکی در هــدف عشــق‌ورز

بایــد گفــت پاســخ بــه ایــن ســؤال، تنهــا بــا تفسیــر ســخن فروم میســر اســت؛ بــه ایــن صورت کــه در هــدف اول، 

‌شــدن و اتحــاد بــا کل هــستی  غلبــه بــر تنهــایی بــرای کســب وحــدت، بــه نیــاز وجــودی انســان بــه سمــت کامل‌تر
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یژگی‌هــای کمــالی تفسیــر شــود کــه البتــه بیــان دوم فروم نیــز در به‌دســت‌آوردن تعــالی و کســب کمــالات  بــا تمــام و

یــد ایــن تفسیــر اســت.  مؤ

امــا آن چیزی کــه هــدف ایــن دو اندیشــمند را از هــم جــدا می‌کنــد، بــاز هــم توجــه بــه عمومی‌دانــستن 

یــان عشــق، تنهــا در نظــام وجــود آدمــی وجــود دارد؛ ولی بــه  یــرا بــر اســاس دیــدگاه فروم سر عشــق اســت؛ ز

یــان عشــق در همــه موجــودات،  یــان دارد. ایــن نوع سر اعتقــاد ملاصــدرا عشــق در همــه موجــودات سر

بــط وجــودی را در انســان پدیــد مــی‌آورد کــه مانــع از هرگونــه غلبــه بــر جهــان اطرافــش  نوعــی احســاس و ر

ینــد، در تفکــر روان‌شــناختی انســان تأثیــر بســزایی  خواهــد شــد؛ بنابرایــن، موضعــی کــه ملاصــدرا برمی‌گز

ــا  ــرای ســازگاری ب ــایی وی ب ــرد و توان ــرای وی فراهــم خواهــد ک خواهــد داشــت و تعامــل و تعــادل ســالم‌تری را ب

محیــط را افزایــش می‌دهــد. ایــن توانــایی کــه هــوش نامیــده می‌شــود، ابعــاد وسیعــی را در روان‌شــناسی بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.

2.  خصوصیات عشق 

فروم خصوصیات مختلفی را برای عشــــق برمی‌شمارد. از نظر وی، عشــــق نیروی فعال بشری است )فروم، 

1348، ص36( و ناتوانی یعنی عجز از تولید عشــــق )فروم، 1348، ص37(؛ بنابراین، عشق از دیدگاه فروم، 

یژگی و مبنای خصوصیات دیگر عشق از  ین و یژگی، اصلیتر عین قدرت، وجود و منشأاثربودن است. این و

ین مظهر قدرت انسان است و در واقع انسان همراه  دیدگاه فروم اســــت. خصوصیاتی، مانند نثارکردن که برتر

ین‌تر  یافت‌کردن شیر آنْْ قدرت خود، ثروت خود و توانایی خود را تجربه می‌کند. از دیدگاه وی، نثارکردن از در

است؛ نه به‎سبب اینکه محرومیتی تجربه می‌شــــود، بلکه به این دلیل که شخص در عمل نثارکردن، زنده‌‌بودن 

خود را احساس می‌کند )فروم، 1348، صص34-8(.

یرا دلسوزی،  دلسوزی در راه عشـق و رنج ناشی از آن، از دیگر عناصر اساسی عشـق از دیدگاه فروم اسـت؛ ز

یژگـی دیـگری از عشـق را بـه دنبـال خـود دارد کـه احسـاس مسـئولیت نامیـده می‌شـود. احسـاس مسـئولیت  و

به‌معنـای توانـایی و آمادگـی بـرای پاسـخ‌دادن بـه احتیاجـات یـک انسـان دیگراسـت )فروم، 1348، ص41(.

یژگی‌هــا، فروم از خصوصیــت دیــگری بــا عنــوان احتــرام نــام می‌بــرد کــه منــظور از آن، احتــرام  در کنــار ایــن و

بــه فردیــت و علایــق معــشوق، پذیــرفتن او بــه صورتی کــه هســت و علاقــه بــه رشــد و شــکوفایی او اســت. 
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یژگــی وجــود نداشــته باشــد، احســاس مســئولیت به‌آســانی بــه سمــت ســلطه‌جویی و میــل بــه تملــک  اگــر ایــن و

دیــگری ســقوط می‌کنــد )فروم، 1348، ص41(.

یــرا انســان در ضمــن  خصوصیــت دانــایی از خصیصه‌هــای فعــال عشــق اســت )فروم، 1348، ص39(؛ ز

یدنْْ خــود، شــخص مقابــل خــود و بلکــه همــه را می‌شناســد )فروم، 1348، ص45(. به اعتقــاد فروم،  عشــق‌ورز

آرزوی دانــستن هرگــز نمی‌توانــد بــا دانــش معمــولی )دانشــی کــه از راه تفکــر حاصــل می‌شــود( بــه کمــال برســد. 

براین‌اســاس، وی عشــق را عبــارت از نفــوذ فعالانــه در شــخص دیــگری می‌دانــد کــه ضمــن آن، شوق بــه 

یــد دانــش واقعــی  دانــش در نتیجــه وصــل، آرام می‌شــود )فروم، 1348، ص46(. درواقــع فروم می‌خواهــد بگو

بــانی کنــد؛ یــعنی بدی‌هــای خــود را از  بــه معــشوق، هنگامــی میســر اســت کــه انســان بتوانــد خودخواهــی را قر

شـود. هـا فراـهـم ـ شـدن آن‌ـ تـا فاصـلـه بین عاـشـق و مـعـشوق از بین برود و اـمـکان یکی بـردارد ـ مـیـان ـ

اما از نظـر ملاصـدرا، عشـق، تمامی صفـات کمـالی را داراسـت کـه ازجمله ایـن صفـات می‌توان بـه صفات 

یبـایی« کـه سـبب ایججاد عشـق می‌شـود )ملاصـدرا، 1363، ص377( و »تججرد« که  ذیـل اشـاره کرد:»تـصور ز

یبـایی پدیـد می‌آیـد. از نظـر ملاصـدرا، علـم، حضور  حاصل ایـن مطلب اسـت کـه عشـق از تـصور و علم بـه ز

مجرد نـزد مجرد اسـت، پـس عاشـق و معـشوق هـر دو بایـد مججرد باشـند )ملاصـدرا، 1363، ص108(.

یــک ملاصــدرا آن اســت کــه او بین وجــود، عشــق و  بایــد توجــه داشــت کــه یکــی از نقــاط مهــم متافیز

ــدرت اســت.  ــم و ق ــات، عل ــا حی ــدگاه وی، وجــود مســاوق ب ــد. از دی ــرار می‌کن ــات، رابطــه‌ای مســتقیم برق حی

گاهــی و قــدرت او نیــز بیشــتر اســت؛  هرچــه درجــه وجــودی در چیزی بیشــتر باشــد، حیــات او قوی‌تــر و آ

ــز دارای نوعــی حیــات صامــت هســتند. چون ثابــت شــود همــه  بنابرایــن، همــه موجــودات، حتی جمــادات نی

یــر ثابــت می‌شــود کــه دارای انگیــزه و شوق بــه کمــال اســت؛  گاهــی اســت، ناگز چیــز دارای حیــات و شــعور و آ

یــن آن  یــن مرتبــه بــه بالاتر یــعنی عشــق در او انباشــته شــده اســت. عشــق ماننــد زنجیری همــه چیــز را از پایینتر

و برعکــس مرتبــط می‌ســازد )ملاصــدرا، 1360، ص7(.

ــاری را بــرای عشــق در نظــر گرفــت کــه  باتوجه‌بــه نظــرات ایــن دو اندیشــمند می‌تــوان خصوصیــات بسی

یــادی ناظــر بــه مبنــای  یژگی‌هــای یادشــده تــا حــد ز یژگی‌هــای اصلی عشــق اســت؛ امــا و همــه آن‌هــا حاصــل و

یژگی‌هــای مشــترک بین دو دیــدگاه  یــان عشــق اســت؛ گرچــه فعال‌‌بــودن، نثارکــردن و دانــایی از و چگونگــی سر
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اســت؛ به‌این‌شــکل کــه از نظــر ملاصــدرا، وجــود منشــأ اثــر اســت و هــر آنچــه کــه بهــره‌ای از وجــود داشــته 

ــات دارد. ــم و حی ‌کــردن(، عل ــزان قــدرت )نثار ــه همــان می باشــد، ب

یژگی‌هــایی اســت کــه فروم نیــز بــه آن توجــه داشــته و آن‌هــا را جزءلاینفــک عشــق  یژگــی از و  ایــن ســه و

یــادی وجــود دارد بین دیدگاهــی کــه عشــق  یافــت کــه تفــاوت ز دانســته اســت؛ امــا بــا کمــی تأمــل می‌تــوان در

ینــد،  یژگی‌هــای انســان ســالم برمی‌گز را مختــص بــه انســان می‌دانــد و در یــک تحلیــل روان‌شناســانه آن را از و

یژگی‌هــایی ماننــد دلــسوزی و  بــا دیدگاهــی کــه عشــق را متعلــق بــه تمــام موجــودات می‌دانــد؛ در ایــن صورت و

یژگی‌هــای عشــق شمــرده شــود. ــد از و ، نمی‌توان ــه یــک انســان دیگــر احســاس مســئولیت تنهــا نســبت ب

ــازخوردی را از سمــت  ــچ ب ــد، در روان‌شــناسی خــود هی ــه انســان می‌بین کســی کــه عشــق را فقــط مختــص ب

ــه در یــک  ــرا عشــق را فقــط از سمــت انســان و ن ی ــرد؛ ز ــای دیگــر و حتی خالــق همــه هــستی در نظــر نمی‌گی اشی

تعامــل دوطرفــه مــطرح می‌کنــد؛ درحالی‌کــه عشــق خــدا بــه انســان و عشــق دیگــر موجــودات بــه انســان، 

در بــرخورد وی بــا جهــان هــستی تأثیــرات عــمیقی خواهــد داشــت. هــوش معــنوی امروزه، مؤلفــه مهمــی در 

یه‌پــردازان در پی دســتیابی بــه ابعــاد دقیق‌تــر و وسیع‌تــر آن هســتند. ایــن  روان‌شــناسی بــه حســاب می‌آیــد و نظر

یــادی بــه رابطــه عاشــقانه انســان بــا خــدا و خــدا بــا انســان، انســان بــا دیگــر موجــودات و دیگر  هــوش تــا حــد ز

ــردد. ــا انســان برمی‌گ موجــودات ب

3. انواع عشق

عشق از نظر ملاصدرا و فروم اقســــام مختلفی دارد. از دیدگاه هر دو، می‌توان مراتبی را برای این اقسام در 

ین این اقسام دستاوردهایی را بیان کرد.  باره مهم‌تر نظر گرفت و در

از نظــر فروم، عشــق در نهــاد انســان‌ها بــه عشــق مادرانــه، عشــق پدرانــه، عشــق جنســی، عشــق برادرانه، 

.ک: فروم، 1348، صــص182- 67( و از نظــر ملاصدرا،  عشــق بــه خــود و عشــق بــه خــدا خلاصــه می‌شــود )ر

بــه اقســام مختلــف دیــگری تقــسیم می‌شــود؛ ماننــد عشــق و محبــت حیــوانی )کــه موجــب ازدواج و جفــت‌گیری 

یاســت و حرصشــان بــر طلــب  می‌شــود و ســبب بقــای نســل و حفــظ نوع اســت(، عشــق و محبــت رؤســا بــر ر

آن و محافظــت آن‌هــا از مقامشــان، عشــق و محبــت بــه پول و حــرص بــر جمــع و ذخیره‌کــردن آن، عشــق و 

ینــت‌‌دادن  محبــت علمــا و حکما بــر علــم‌آموزی، عشــق و محبــت صنعتگــران بــر صنعتشــان و شوق آن‌هــا بــه ز
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و نیکوکــردن آن صنعــت )ملاصــدرا، 1981م، ج7، صــص164-169( و عشــق انســان بــه خــودش، عشــق 

.ک: ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص192-160(.  انســان بــه خــدا، عشــق انســان بــه انســان‌های دیگــر و... )ر

ــان‌بینی عشــق  ــه نوع جه ــع نگــرش آن‌هــا ب ــدگاه فروم و ملاصــدرا تاب ــواع عشــق در دی ــد گفــت وســعت و ان بای

یــدی  بــاره ماهیــت و اقســام عشــق از ترکیــب دو دیــدگاه بــه دســت می‌آیــد: دیــدگاه فرو اســت. دیــدگاه فروم در

‌ایــن‌رو، نــگاه وی بــه عشــق  در بــاب نقــش غرایــز انســان و نقــش پــدر در ایــن میــان، و دیــدگاه اومانیــستی؛ از

 مــادی اســت؛ همچنــان کــه نگاهــش بــه عشــقِِ برادرانــه کاملاً اومانیــستی اســت. بــه همین علت، 
ً
پدرانــه صرفــاً

یــن عشــق به‌حســاب مــی‌آورد )قائمی‌نیــا، 1386، ص111(. آن را برتر

، زمــانی کــه عشــق فقــط مختــص بــه انســان باشــد و ابعــاد آن، شــعاعی بیشــتر از رابطــه یک   از طــرف دیگــر

ــرد، نمی‌توانــد بــه اقســام بیشــتری تقــسیم شــود؛ امــا زمــانی  ــا خــدا را در برنگی  ب
ً
ــاً ــا انســان دیگــر و نهایت انســان ب

یــان داشــته باشــد، اقســام و انــواع بیشــتر و دقیــق‌تری خواهــد داشــت؛  کــه عشــق در همــه موجــودات سر

‌صورتی‌کــه عشــق، اتصــال وجــودی بین همــه موجــودات برقــرار کنــد. در ‌ایــن ‌صورت، یــک سری   در
ً
مخصوصــاً

یژگی‌هــایی اشــاره کــرد کــه هــر  بــاره همــه انــواع عشــق می‌تــوان نــام بــرد و بــه دنبــال آن، بــه و یژگی‌هــای کلی در و

نوع عشــق همــراه خــود دارد. 

از آنچــه گفتــه شــد، می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه عشــق نــزد هــر دو متفکــر دارای مراتــب طــولی اســت و هــر 

، عــبور از هــر مرتبــه، اجــازه ورود بــه مرتبه بعــد را  مرتبــه، زمینــه مراتــب بعــدی را فراهــم می‌کنــد. بــه عبــارت دیگــر

بــرای شــخص فراهــم می‌کنــد. 

ین نوع عشــق کــه زمینــه عشــق‌های دیگــر را شــکل می‌دهــد، عشــق برادرانــه  از نظــر فروم، اســاسی‌تر

ــرام و شــناختن همــه انســان‌ها  اســت. منــظور از عشــق برادرانــه، همــان احســاس مســئولیت، دلــسوزی، احت

و آرزوی بهترکــردن زندگــی دیگــران اســت )فروم، 1348، ص67(. از نظــر او ایــن نقطــه، شروع شکفته‌شــدن 

عشــق اســت )فروم، 1348، ص69(.

، خانــواده و جامعــه جــدا شــود،  ، وی اشــاره می‌کنــد کــه اگــر کســی نتوانــد از عشــق بــه مــادر از طــرف دیگــر

هرگــز نمی‌توانــد بــه عشــق کامــل‌تری کــه عشــق بــه خداســت، دســت یابــد )فروم، 1348، ص113(. همــه ایــن 

ــده اســت. در نوع اول، تشــکیک  ی ــواع عشــق برگز مطالــب، نشــانه آن اســت کــه وی نوعــی تشــکیک را در ان

بــط اجــزا بــه همدیگــر و در نوع دوم، تشــکیک بــه معنــای فراغــت از یکــی و ورود بــه  به‌معنــای اتصــال و ر
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عرصــه دیــگری. در هــر دو صورت، معنــای تشــکیک که همــان یکســانی در اصــل بهــره‌وری )عشــق( و تفاوت 

ــواع عشــق( اســت، وجــود دارد. ــزان بهــره‌وری )ان در می

از دیدگاه ملاصدرا می‌توان دو نوع تشکیک را برای عشق برشمرد:
تشـکیک طـولی کـه بـر اسـاس آن، هـر چـه نفـوس، برتـر و بالاتر باشـند، محبوب‌های آنـان لطیف‌تر و .1 

یباترند؛ مثلاً قوه تغذیه، رشد و تولید در گیاه، عشق خاصی را در او پدید  صافی‌تر و آراینده‌تر و ز
می‌آورد که آن موجود را به سمت این غایات و کامل‌شدن ‌آن و از قوه به فعل رفتن سوق می‌دهد 

)ملاصدرا، 1981م، ج7، ص157(.
تشـکیک عـرضی کـه تشـکیک در مراتـب یـک نفـس خاص اسـت. براین‌اسـاس، هر چه عشـق در .2 

مرتبه‌ای وسیع‌تر و عالی‌تر باشد، عشق مرتبه قبل، برای شخص تعجب‌آورتر و خنده‌دارتر جلوه 
یاسـت درون آن‌ها رشـد کرده اسـت و نسـبت  می‌کند؛ مانند کسـانی که عشـق به شـهوت نکاح و ر
بـه کـودکانی کـه شـهوت بـازی دارنـد و از توجـه و اصرارشـان بـر لـذت بـازی، و خـالی بودنشـان از 
یاسـت تعجـب کـرده، بـه شـگفت درمی‌آینـد یـا ماننـد عارفان نسـبت به کسـانی که شـهوت  لـذت ر

یاسـت دارنـد )ملاصـدرا، 1981م، ص188(. نـکاح و ر
به اعتقاد وی، عشـق خدا در انسـان به وجود نمی‌آید، مگر اینکه از مرز حیوانیت به مرز فرشـتگی .3 

انتقـال یابـد؛ چنانچـه نطفـه حیـوانی باید از حد جمادی و نباتی بگـذرد )ملاصـدرا، 1981م، ص181(.

کــه ملاصــدرا وجــود را مشــکک می‌دانــد و وجــود و عشــق مســاوق هــم هســتند، عشــق  ‌کلی ازآنجا بــه‌طور

یــژه آن مرتبــه  هــم مشــکک اســت و هــر موجــودی، ازجملــه انســان به‌تبــع مرتبــه وجــودی‌اش از عشــق و

بــرخوردار خواهــد بــود.

 بــا رشــد وجــودی 
ً
پذیــرش تشــکیک در عشــق ســبب می‌شــود، عشــق ایســتا و ســاکن نباشــد و دائمــاً

یــه وجــود دارد.   در هــر دو نظر
ً
یژگــی ممتــازی اســت کــه ظاهــراً انســان، رشــد کنــد، متــحول و کامل‌تــر شــود. ایــن و

بعد از اتمام این بحث، بهتر است به سه نوع عشق که اساس بحث را تشکیل می‌دهد، اشاره شود: 

3-1. عشق زمینی

از دیدگاه فروم، عشق جنســــی یا زمینی، عشقی است که به یک نفر محدود می‌شــــود و به‌منظور حصول 

ین انواع عشــــق محســــوب می‌شود )فروم،  یب‌کارتر وصل با فرد دیگری تحقق می‌یابد. این نوع عشــــق، از فر
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یرا اشــــتیاق به وصل جنســــی را می‌توان بر دو مبنا بررسی کرد: اول آنکه این نوع اشتیاق با  1348، ص75(؛ ز

‌این‌صورت هرگز  عشق برادرانه یا اومانیستی همراه باشد و دوم عشقی که بر مبنای عشــــق برادرانه نباشد. در

به پیوندی بیشتر از آنچه از پیوند گذرای عیاشی به دست می‌آید، منتهی نخواهد شد )فروم، 1348، ص77(؛ 

یب‌کاری در احساس آن وجود دارد.  به‌همیندلیل نوعی فر

ــا وصــل  ــه ب  جنســی محســوب می‌شــود ک
ً
ــاً ــه نباشــد، یــک جــدایی صرف ــه عشــق برادران ــر پای ــه ب عــشقی ک

جســمانی، بــر ایــن جــدایی غلبــه می‌شــود )فروم، 1348، ص76(؛ امــا بعــد از وصــال، ایــن اشــتیاق بــا گذشــت 

زمــان کاهــش می‌یابــد و در نتیجــه، انســان هــوس می‌کنــد بــه جســت‌و‌جوی عــشقی دیگــر یــا شــخصی بیگانــه 

یــا تــازه برود و ایــن ماجــرا به‌همین‌ترتیــب ادامــه پیــدا می‌کنــد. در ایــن عشــق، همیشــه تــصور می‌شــود کــه 

ــده  یبن ــاشی از جنبه‌هــای فر ــصور ن ــن ت ــه ای ‌حالی‌ک ــبلی فرق خواهــد داشــت؛ در ــا عشــق‌های ق ــازه ب عشــق ت

شــهوت‌های جنســی اســت )فروم، 1348، صــص75-76(.

پـس عشـق جنسـی اگـر عشـق باشـد، یـک مقدمـه دارد و آن ایـن اسـت کـه مـن بـا گوهـر وجـودم عشـق 

یم و هممه آدمیان از یـک گوهرنـد )فروم، 1348، ص79(.  یـش می‌آزما می‌ورزم، دیـگری را در گوهـر وجودی خو

بـه اعتقـاد فروم، معـشوق زمینی بایـد تجسـمی از صفـات واقعـی انسـانی داشـته باشـد )فروم، 1348، ص84(.

از نظر وی، زمانی که از عشق سخن گفته می‌شود، می‌توان دو نوع پیوند را در نظر گرفت:
یند که جوابی ناقص و نارسا به ما می‌دهد و صورت منفی آن .1  پیوندی که به آن، پیوند تعاونی می‌گو

مازوخیسـم و مثبت آن سادیسـم اسـت )فروم، 1348، ص29(. تفاوت این دو، این اسـت که فرد 
سادیسـمی فرمـان می‌دهـد، اسـتثمار می‌کنـد، آسـیب می‌رسـاند؛ درحالی‌کـه مازوخیسـت این‌گونـه 

نیسـت )فروم، 1348، ص30(.
پیونـدی کـه جـوابی رسـا و کامـل بـه مسـئله هسیت می‌دهـد. ایـن عشـق کـه بـه عشـق بالـغ معـروف .2 

اسـت. در وضعـی صـورت می‌گیـرد کـه وحـدت و هم‌سـازی شـخصیت آدمـی و فردیـت او محفـوظ 
می‌مانـد )فـروم، 1348، ص31(.

از دیــدگاه ملاصــدرا، عشــق یــک انســان بــه انســان کــه نوعــی عشــق مجــازی بــه شمــار می‌آیــد، بــه دو گونــه 

تفسیــر می‌شــود )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص174(:
عشق نفسانی: مبدأ این عشق، مشاکله و موافقت نفس عاشق و معشوق است و بیشتر شگفتی‌اش .1 
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از شمایل معشوق است؛ مانند آثاری که از نفس معشوق سرچشمه می‌گیرد که لطافت نفس و 
صفات آن، این عشق را اقتضا می‌کند. چنین عشقی، نفس را شیفته، واله، نرم و دارای وجد و 

یه، و نرمی دل و اندیشه می‌کند )ملاصدرا، 1981م، ج7، ص172(. ، اندوه و گر سرور
گرچـه ایـن عشـق، ازجملـه فضایـل شمـرده می‌شـود، ولی از آن فضایلی اسـت کـه موصـوف بـه آن، .2 

 در هـر زمـان و هر مکان 
ً
بین عقـل مفـارق نـاب و نفـس حیـوانی قـرار دارد و چنین فضایلی مطلقـا

پسـندیده نیسـت؛ بلکـه ملاصـدرا آن را در اواسـط سـلوک عرفـانی و در حـال نرم‌شـدن نفـس و 
یف و پسـندیده می‌دانـد.  بیدارکـردن آن از خـواب غفلـت و بیـرون آوردنـش از شـهوات حیـوانی، شـر

بــه همــن ســبب اســت کــه عشــق مجــازی را پــی بــرای رســیدن بــه عشــق حقیــی می‌دانــد و بازگشــت .3 
دوبــاره را بــه آنچــه کــه از آن عبــور کــرده اســت، قبیــح و زشــت و از رذایــل و بدی‌هــا می‌‌شمــارد 

)ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص174(.
عشق حیوانی: مبدأ آن، شهوت بدنی و لذت حیوانی است و بیشتر به‌ظاهر معشوق و رنگ و .4 

هندسه اعضای او توجه دارد. این عشق اقتضای نفس اماره است و در بیشتر افراد همراه با فجور 
یرا در خدمت قوای حیوانی است )ملاصدرا، 1981م، ج7، ص175(. و گناه و حرص بر آن است؛ ز

ملاصــدرا هــدف از وجــود عشــق زمینی در نهــاد انســان را بیدارشــدن از خــواب غفلــت، بــه فعلیــت 

رسیــدن قــوه‌ انســانی و انتقــال او از امور جســمانی بــه امور نفســانی می‌دانــد:
»کســی کــه در زمــانی عاشــق دیــگری شــده اســت، ســپس عشــقش آرام 
ــس از مــدتی معــشوق  ــا معــشوق را از دســت می‌دهــد، وقتی پ شــده و ی
یبــایی و جمــال و محاســن معــشوق در  را می‌بینــد، متوجــه می‌شــود کــه ز
زمــانی کــه او را ندیــده، تغییــر کــرده، امــا آنچــه از صور و رســوم در خیــال 
او بــوده، هیــچ تــغییری نکــرده اســت، یــعنی چیزی کــه در ابتــدا از دور 
مشــاهده می‌کــرد، امروز تمــام آن را در نفــس خــود و انتــزاع شــده از غیــر 
 تغییــر نکــرده اســت. در ایــن 

ً
و ســلب شــده از او می‌یابــد کــه مطلقــاً

هنــگام اســت کــه عاشــق از خــواب غفلــت بیــدار می‌شــود و می‌فهمــد که 
معشوق در واقــع در اجســام و مــواد متراکم و کالبدهــای دارای گوشــت و 
خون، نــه پدیــد آمــده اســت و نــه پدیــد می‌آیــد. در ایــن هنــگام، نفســش 
از رنــج و ســختی و مشــقت صحبــت غیــر و تحمــل محنــت شــدید و 
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شــقاوتی کــه پیوســته همــراه عاشــقان اجســام و دوســتداران اندام اســت، 
بــه آرامــش می‌رســد« )ملاصــدرا، 1981م، ج7، صــص189-190(.

با تطبیق و مقایسه عشق زمینی از دیدگاه این دو اندیشمند می‌توان به نتایج ذیل دست یافت:
 بـا امیـال حیوانی سـر و کار داشـته باشـد و نقش .1 

ً
هـر دو فیلسـوف، عشـق زمیین را تـا جـایی کـه صرفـا

اصلی بـر عهـده ایـن غرایـز حیوانی باشـد، عشـق واقعـی نمی‌دانند. 
 2. 

ً
هــر دو، عشــق زمیــی حقیــی را مرتبــه‌ای بالاتــر از ابعــاد ظاهــری فــرد در نظــر می‌گیرنــد و مخصوصــا
بــه ایــن نکتــه توجــه می‌کننــد کــه معشــوق زمیــی بایــد صفــات انســانی را کامل‌تــر و بهتــر از خــود 

شــخص داشــته باشــد.
، نـاروا و ناپسـند می‌داننـد؛ فـروم از‌این‌جهـت کـه تکـرار در .3  هـر دو، عشـق زمیین را در صـورت تکـرار

عشـق زمیین به‌معنـای حیـوانی ‌بـودن آن اسـت و ملاصـدرا از‌این‌جهـت کـه عشـق زمیین سـالم 
درنهایت، ما را به خدا می‌رسـاند و تکرار آن به همان شـکل سـابق، نشـان‌دهنده این اسـت که فرد 

از کمـال بـه سمـت نقص برگشـته اسـت.

یه وجود دارد: ، بین این دو نظر یفی نیز اما تفاوت‌های ظر

 اول اینکه، ملاصدرا، عشق زمینی را زمینه عشق بالاتری )عشق به خدا( می‌داند؛ اما فروم، عشق زمینی 

یژگی‌هایی  ( به حساب می‌آورد. دیگر اینکه، محاسن و و یرمجموعه‌های مقید عشق برادرانه )عشق برتر را از ز

یژگی‌ها و صفات خداوند است؛ اما فروم، عشق  که ملاصدرا در معشوق زمینی می‌بیند، نمونه‌های ناقصی از و

، اشتراک میان آدمیان  زمینی را در نهایت، متعلق به معشوقی با صفات کامل انسانی قلمداد می‌کند که درآخر

را می‌سازد و آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد.

3-2. عشق به خود و نسبت آن با دیگرخواهی 

به اعتقاد فروم، احترام به هم‌ســــازی و بی‌همتایی خود انســــان، عشــــق به خود و درک خود، نمی‌تواند از 

یرا عشق به خود با عشــــق به دیگران پیوندی  احترام و عشق و تفاهم نســــبت به افراد دیگر جدا باشــــد؛ ز

ید عشــــق بــــه خود، مغایر با عشــــق بــــه دیگران اســــت، دچار  ناگسســــتنی دارد؛ بنابراین، اگر کســــی بگو

سفسطه شده اســــت )فروم، 1348، ص86(. اگر کســــی نتواند به دیگران عشــــق بورزد، به‌هیچ‌وجه توانایی 

یدن به خود را نخواهد داشت )فروم، 1360، ص146(. عشق‌ورز
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بــه عقیــده ملاصــدرا نیــز خودگــرایی و حــب ذات، در انســان فــطری اســت )ملاصــدرا، 1363، ص269( و 

نه‌تنهــا در هــر موجــودی وجــود دارد، بلکــه وجــود چــنین میلی بــرای هــر موجــودی لازم، واجــب و جدانشــدنی 

اســت )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص161(. باتوجه‌بــه آرای او، همــه‌ موجــودات دارای حــب ذات هســتند، امــا 

در هــر موجــودی متناســب بــا بهــره‌ وجــودی اوســت و معــانی و نتایــج متفــاوتی دارد؛ بنابرایــن، او حــب ذات را 

در موجــودات در ســه دســته طبقه‌بنــدی می‌کنــد:
 حب ذات در خداوند؛.1 
حب ذات در وجودهای با فعلیت تمام؛.2 
حب ذات در وجودهای توأم با قوه و فعلیت..3 

حــب ذات در خداونــد بــه ایــن معناســت کــه او ذاتی دارد کــه ازهرجهــت کامــل اســت؛ بنابرایــن، خداونــد 

يــش اســت )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص149(. حــب بــه ذات  يــش و خواهــان خو بالــذّّات معــشوق خو

در موجــوداتی کــه فعلیــت تمــام دارنــد، حافــظ کمــالات وجــودی آن‌هــا اســت و در موجــوداتی کــه قــوه و فعــل 

را بــه‌صورت توأمــان دارنــد، هــم حافــظ کمــالاتی اســت کــه در آن‌هــا حاصــل شــده اســت و هــم اشــتیاقی را 

ــرای به‌دســت‌آوردن کمــالاتی کــه بــه‌صورت بالقــوه در آن‌هــا هســت، بــه وجــود مــی‌آورد )ملاصــدرا، 1981م،  ب

ج7، ص161(؛ بنابرایــن، همــه موجــوداتی کــه در عــالم طبیعــت قــرار دارنــد، حــب بــه ذات دارنــد و خداونــد 

بــه همــه آن‌هــا قــوه‌ای عطــا کــرده اســت کــه مصالــح را جــذب و ضرر را دفــع می‌کننــد. ایــن قــوه در نفــس نبــاتی 

بــه‌صورت جــذب و دفــع، در نفــس حیــوانی بــه‌صورت میــل و نفــرت، و در انســان‌ به‌عنــوان اراده و کراهــت 

آشــکار می‌شــود. بــه اعتقــاد ملاصــدرا حتی نفــس، بــدن را بــه خاطــر عشــق بــه ذات خــودش و شوق رسیــدن 

بــه کمــالات خــودش تدبیــر می‌کنــد )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص157(.

باتوجه‌بــه فلســفه ملاصــدرا می‌تــوان دیگرگــرایی را بــه دو دســته تقــسیم کــرد: حــب بــه خداونــد و حــب بــه 

دیگــر موجــودات. وی، هــر دو حــب را منطبــق بــر حــب انســان بــه خــودش می‌دانــد. 

بــه اعتقــاد ملاصــدرا، هــر موجــودی عاشــق ذات و کمــال ذاتــش اســت و کمــال ذات معــلول بــا علــت تمــام 

می‌شــود و عشــق بــه کمــال ذات، بعینــه عشــق بــه علــت خــود اســت کــه بخشــنده ذاتــش اســت )ملاصــدرا، 

1981م، ج7، ص159(. پــس در واقــع عــشقی کــه حافــظ هــر معلــولی اســت، همــان عشــق بــه علتــش، یــعنی 

یــت معــلول حفــظ می‌شــود. پــس همــه  انتســاب وجــود و ارتبــاط بــا علتــش اســت و بــا ایــن انتســاب، هو
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ــا  ــه حســب ظرفیــت ذات خــود، طالــب کســب کمــالات واجب‌الوجــود در ذات خــود هســتند ت موجــودات ب

ــد غایــت تمــام موجــودات و  ــن، خداون ــد؛ بنابرای ــدا کنن ــه او پی ــدی ب ــل آن کمــال، تشــبه و همانن پــس از تحصی

نهایــت مراتــب آن‌هــا اســت. پــس عشــق و شوق موجــودات بــه خودشــان، نه‌تنهــا ســبب حفــظ و اســتکمال 

کمــالات می‌شــود، بلکــه ســبب دوام آن‌هــا نیــز می‌شــود )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص161(.

بــر اســاس ایــن عقیــده،‌ انســان ســالک بــرای رسیــدن بــه مطلــوب و غایــت حــقیقی خــود بایــد به ســفرهای 

بعــه )ســفر فی  یــن مرتبــه اســفار ار چهارگانــه برود )ملاصــدرا، 1360، ص362(. وی لازمــه‌ اســتقرار در آخر

ــان عــالم حــس  ــرد می ــا کــه گویی ف ــه ایــن معن ــد؛ ب ــد می‌دان ــه خداون ــه مــردم و حــب ب ــق بالحــق( را حــب ب الخل

بــانى اســت  و عقــل نشســته اســت؛ یــعنی زمــانى بــا خــدا و حــب اوســت و زمــانى بــا خلــق، در دوستى و مهر

)ملاصــدرا، 1371، ص63و127؛ همــو، 1363، ص127(. بنابرایــن، هــر دو اندیشــمند، حــب بــه ذات را بــا 

دیگرخواهــی هم‌راســتا و هم‌جهــت می‌بیننــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه »دیــگری« در نــزد ملاصــدرا شــامل همــه 

موجــودات می‌شــود و در نــزد فروم فقــط انســان‌ها را در برمی‌‌گیــرد.

در اینجــا لازم اســت نســبت خودخواهــی و عشــق بــه خــود بررسی شــود. از نــگاه کلی، معــانی حــب ذات یــا 

خودگــرایی بــه چنــد شــکل متــصور اســت:
ــات، شــعور و اراده انســانی در نظــر .1  ــوان منشــأ ادراک، حی ــرایی روان‌شــناختی و فلســی: به‌عن خودگ

ــه می‌شــود. گرفت
پرســی عقــل کــه متناســب بــا اصــل .2  خودگــروی مثبــت: دوست‌داشــن یــا عمل‌نمــودن تحــت اداره و سر

خلقت اســت.
خودگــروی منــی: دوست‌داشــن و عمل‌نمــودن طبــق نیازهــای حیــوانی کــه منشــأ رذایــل اخــاقی .3 

یفی، 1389، ص29(. اســت )شــر

یدن بــه خود یکی نیســتند، بلکــه ضــد یکدیگرنــد. )فروم، 1360،  از دیــدگاه فروم، خودخواهــی و عشــق‌ورز

ص147(. آدم خودخــواه، خــود را بیــش از حــد دوســت نــدارد؛ بلکــه کمتــر از حــد دوســت دارد و در حقیقــت 

از خــودش متنفــر اســت. ایــن فقــدان علاقــه و دلــسوزی نســبت بــه خــود، وی را میان‌تهــی و نــاکام رهــا می‌کند. 

یــش اســت؛ امــا درحقیقــت فقــط کوشــش  در وهلــه اول چــنین بــه نظــر می‌رســد کــه او فوق‌العــاده دلــسوز خو

یــشتن واقعــی خــود بپوشــاند و جبــران  بــاره دلــسوزی نســبت بــه خو بیهــوده‌ای می‌کنــد تــا شکســت خــود را در

ــده می‌شــود. ــد )فروم، 1348، ص86(. ایــن نوع نگــرش در نوع »ب« و »ج« از خــودگروی دی کن
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اسـت.  یفتگـی  خودفر بـر همین  فائق‌آمـدن  عشـق،  بـه  رسیـدن  شـرط  ین  اسـاسی‌تر فروم،  نظـر  از 

یفتگـی، حـالتی اسـت کـه در آن، انسـان، تنهها چیزهـایی را کـه در خـودش دارد، واقعـی می‌پنـدارد. در  خود‌فر

مقابل این احسـاس، واقـع‌بینی قـرار دارد و آن، اسـتعدادی ذهنی اسـت کـه فهم چیزهـا را چنان که هسـت و به 

طور عینی ممکـن می‌سـازد )فروم، 1348، ص161(. وی معتقـد اسـت ازآنجاکه عشـق واقعی، وابسـته به فقدان 

یفتگـی اسـت، عشـق بـه تکامـل فروتنی و واقـع‌بینی و خـرد نیـاز دارد )فروم، 1348، ص164(. نـسبی خودفر

یه  ملاصدرا نیز نوعی از خودگروی را در فلسفه خود ترسیم می‌کند که با ساختار فلسفی او بر مبنای نظر

فقر وجودی و وحدت شخصی وجود سازگار است. از نظر وی، عشق هر موجودی به حقیقت ذاتش، 

نه‌تنها سبب به‌دست‌آوردن کمال می‌شود )ملاصدرا، 1420ق، ص134(، بلکه در مسیر دستیابی به کمال 

به جایی می‌رسد که دیگر خودِِ انسانی‌اش را نیز فراموش می‌کند. معرفت به خدا و مشاهده کمال و جلال 

و مقام او، عشقی را در نهاد او تحقق می‌بخشد ‌که با وجود آن، دیگر هیچ انگیزه‌ای برای کسب منفعت یا دفع 

ضرر را در خود احساس نمی‌کند. این همان خودگروی مثبت است. به‌همینعلت اگر وارد جهنم شود، آتش آن 

را حس نمی‌کند و اگر وارد بهشت شود، هیچ توجهی به آن ندارد )ملاصدرا، 1366، ص303(. 

یــرا معــلول کــه در نهایــت نیــاز و فقــر بــه  در ایــن معنــا معــلول بــه ذات حــقیقی خــود دســت یافتــه اســت؛ ز

علــت اســت، در وجــود حــقیقی علــت خــود فنــا شــده، بقــا می‌یابــد. ایــن معنــا از خودگــرایی، دیگــر بــه معنــای 

خودخــواستن صرف نیســت؛ بلکــه در جهــت خودخــواستن بــرای ملحق‌‌شــدن بــه موجودی اســت که انســان 

ــرایی مــنفی،  ــرا خودگ ی ــات دارد؛ ز ــرایی مــنفی کاملاً مناف ــا خودگ ــا ب ــن معن همــه موجودیــت خــود را از او دارد و ای

تابــع همــان تمــایلات حیــوانی اســت کــه در قســمت‌های قبــل بــه آن اشــاره شــده اســت. 

باتوجه‌بــه آنچــه بیان شــد، چــنین نتیجه گرفتــه می‌شــود کــه هــر دو اندیشــمند در اینکــه خودخواهــی کاملاً 

بــا عشــق بــه خــود منافــات دارد، اشــتراک نظــر دارند.

3-3. عشق به خدا 

از دیدگاه فروم، »عشق دینی« )عشــــق به خدا(، تجربه وصل برای غلبه بر جدایی و تنهایی است )فروم، 

باره خدا تناقضــــاتی دارد؛ به‌عنوان‌مثال، در بحثی ادعا می‌کند که عشــــق به  1348، ص89(. گفتمان وی در

ین عشق است و در بحثی دیگر بیان می‌کند که عشــــق به خدا یک لزوم تاریخی است و انسان  خدا کامل‌تر

یشتن دارد و آرزویی را تحقق می‌بخشد که برای  به‌واسطه آن، تجربه‌هایی را بیان می‌کند که از قوای عالی‌تر خو
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یخ در ذهن خود دارد )فروم، 1348، ص101(؛ به این صورت  وصول به حقیقت و وحدت در هر دوره‌ای از تار

که خصیصه اساسی تکامل نژاد بشر را می‌توان رهایی او از طبیعت، مادر و قیدهای خون و خاک دانست.

ــد  ــان یکــی اســت و می‌کوشی ــا دنیــای حیوانــات و درخت  در نخســتین دوران، بشــر احســاس می‌کــرد کــه ب

تــا بــا حفــظ یگانگــی خــود بــا جهــان طبیعــت، بــه وصــل و وحــدت دســت یابــد. یــک حیــوان را تبدیــل بــه تــوتم 

می‌کــرد یــا به‌عنــوان خــدا می‌پرســتید. در مرحلــه بعــد، بشــر مصنوعــات خــود را تبدیــل بــه خــدا می‌کنــد و پــس 

از آن بــه خدایــان خــود شــکل‌های انســانی می‌بخشــد. بــه نظــر می‌رســد ایــن مســئله زمــانی اتفــاق می‌افتــد کــه 

یــن موجــود روی زمین اســت. در  یف‌تر یــن و شر ، خــود را بهتــر شــناخته و پی‌بــرده اســت کــه انســان بالاتر بشــر

ایــن مرحلــه، سیــر تکامــل در دو جهــت طــی می‌شــود: 1. جنسیــت خدایــان؛ 2. درجــه بــلوغ انســان.

بــه اعتقــاد وی، تکامــل ادیــان از مادرســالاری بــه سمــت پدرســالاری صورت گرفتــه اســت؛ یــعنی جایــگاه 

مادرســالاری و پدرســالاری در چگونگــی عشــق بــه خــدا تعیینکننــده اســت. جنبــه پدرســالاری آن، انســان را 

، دوســت داشــته باشــد و چــنین فــرض کنــد کــه خــدا عــادل و ســخت‌گیر  واداشــت کــه خــدا را ماننــد یــک پــدر

اســت، تنبیــه می‌کنــد و پــاداش می‌دهــد. از جنبــه مادرســالاری، خــدا هماننــد مــادری تــصور می‌شــود کــه او را 

، او را دوســت خواهــد داشــت )فروم، 1348،  ــوان باشــد و خــواه گنهــکار ــرد و خــواه زبون و نات در آغــوش می‌گی

صــص115- 89(.

یــن مرحلــه درک انســانی از پدرســالاری هــم عــبور کــرده، تبدیــل  فروم خاطرنشــان می‌کنــد کــه خــدا در آخر

بــه خــدای بی‌نــام و نشــان می‌شــود. ایــن مرحلــه در واقــع نمــادی بــرای اهــداف متعــالی و رشــد انســانی اســت 

ــد. براین‌اســاس، گویی خــدا وجــودی خــارج از انســان،  ــر انســان می‌دان ــه خــودِِ برت ب ــه خــدا را تجر ب ــذا تجر و ل

عقیــده و علاقــه او نــدارد.

نم«   »خــدا حقیقــت اســت، عشــق اســت، عدالــت اســت، خــدا مــن اســت، بــه همــان انــدازه کــه مــن انســا

)فروم، 1348، ص98(.

پرداخته ذهــن انســان اســت تــا به‌واســطه آن، از تنهــایی و انزوایی کــه  پــس چــنین موجــودی، ســاخته‌و

ــت ببخشــد.  ــش فعلی ــوای درون ــه ق ــد و ب ــد، رهــایی یاب درونــش غوغــا می‌کن
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از نظــر ملاصــدرا، وجــود در تمــام اشیــا یــک حقیقــت اســت کــه کمــال و نقــص دارد. از طــرفی معــلول، 

از ســنخ حقیقــت علــت اســت و علــت، تمــام معــلول اســت و وجــود هــم خیــر و لذیــذ اســت؛ بنابرایــن، هــر 

وجــودی عاشــق ذات و کمــال ذاتــش اســت و کمــال ذات هــر معلــولی بــه علتــش تمــام می‌شــود؛ براین‌اســاس، 

هــر معلــولی بــه عشــق علتــش حفــظ می‌شــود و هــر پــایین و ســافلی بــه عشــق آن کــه بــالای او اســت، انتظــام 

می‌یابــد. اگــر بین عــالی و ســافل این‌‌گونــه ارتبــاط نبــود، موجــودات حفــظ نمی‌شــدند و نظــام هــستی کامــل 

ــه آن وارد می‌شــد )ملاصــدرا، 1981م،  ــل و آشــفته شــده، فســاد و آشــوب و بی‌نظمــی ب ــود؛ بلکــه نظــام، مخت نب

ج7، ص159(.

پــس از هــر عشــق اســفلی، عشــق اعلایی بــه وجــود می‌آیــد تــا آنکــه منتهــی بــه عشــق واجب‌الوجــود 

ــب کمــالات واجب‌الوجــود  ــد، طال ــام موجــودات به‌حســب آنچــه از کمــالات شایســته دارن ــس تم می‌شــود؛ پ

بــه ذات خــود هســتند و در تشــبه بــه آن می‌کوشــند. ایــن خداونــد اســت کــه غایــت تمــام موجــودات و مراتــب و 

نهایــت آن‌هــا اســت )همــو، ص160(.

وی عشــق بــه خــدا را غایــت هــر موجــودی می‌دانــد. از دیــدگاه وی، هــر کــس عاشــق شیء دنیــایی شــود 

و بــه آن عشــق بورزد، در هنــگام نبــودن آن، والــه و ســرگردان خواهــد شــد و وقتی بــه آن رســد، نیــازش تــأمین 

یــر روزی و لحظــه‌ای پیــش می‌آیــد کــه از آن جــدا یــا بیزار  شــود و لــذت یــافتن نزدیکــی آن را بــه دســت آورد، ناگز

ینی معــشوق، از بین رفتــه اســت. شــادمانی از عاشــق رخت می‌بنــدد و چه‌بســا آن معــشوق باعث  شــده و شیر

عــذاب و بیمــاری و آزار عاشــق شــود؛ درحالی‌کــه عشــق بــه خــدا این‌گونــه اســت کــه هرچــه انســان بــه محبــوب 

نزدیک‌تــر می‌شــود، شوق او افزون‌تــر و عشــقش قوی‌تــر می‌شــود )همــو، صــص185-6(.

بر اساس مبانی ملاصدرا )وحدت حقیقت وجود(:
سنخ معلول با سنخ علت یکی است؛.1 
علت، تمام و کمال معلول است؛ .2 

 کمــال و تمــام خــود معــلول اســت. 
ً
نتیجــه: پــس معــلول درواقــع عاشــق علتــش اســت. ایــن علــت عینــاً

بدیــن ترتیب هــر ســافلی، عاشــق عالی‌‌تــر از خــود اســت و بــا ایــن عشــق، امور معــلول انتظــام می‌یابد )خــلیلی، 

1382، ص34 و 5(. 
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بــر اســاس ابطــال تسلســل، عشــق بین مرتبــه ســافل و عــالی بــه جــایی می‌رســد کــه دیگــر بالاتــر از آن 

عــشقی نیســت و آن عشــق بــه خداونــد متعــال اســت. پــس عشــق همــه موجــودات بی‌واســطه یــا باواســطه بــه 

کــه انســان مجموعــه‌ای اســت بالقــوه از تمــام آن‌ چیزی کــه در عالم اســت  عشــق خداونــد منتهــی می‌شــود و ازآنجا

و هــر طبقــه‌ای از طبقــات و هــر عالمــی از عــوالم عــقلی و نفســی و طبیعــی در او یافــت می‌شــود، مســتعد و آمــاده 

ــام  ــه کمــال خــودش اســت و تم ــه ناقــص اســت، مشــتاق ب ــات اســت. پــس ازآن‌جهــت ک ــن طبق اســتکمال ای

ین معــشوق کاملان و عرفــا  ‌ایــن‌رو، او ســزاوارتر کمــالات اشیــا به‌گونــه تمــام‌ جــزء در خداونــد یافــت نمی‌شــود؛ از

اســت )ملاصــدرا، 1981م، ج7، ص180(.

از دیــدگاه ایــن دو اندیشــمند، عشــق بــه خــدا تفاوت‌هــای اســاسی دارد. عشــق بــه خــدا در دیــدگاه 

ــه هــر نوع عشــق دیــگری محســوب می‌شــود و در صورت بازگشــت عشــق‌های دیگــر  ملاصــدرا اســاس و پای

بــه ایــن عشــق، عشــق واقعــی تجلی پیــدا می‌کنــد. عشــق بــه خــدا در دیــدگاه فروم، ســاخته و پرداختــه ذهــن 

یــن نوع عشــق می‌دانــد، امــا ایــن بــرتری  انســان بــرای غلبــه بــر تنهــایی اســت. گرچــه ایــن عشــق را گاهــی برتر

 
ً
یــن آرامــش را بــرای فــرد فراهــم می‌کنــد؛ نــه اینکــه حقیقتــاً یــن آسیــب و بهتر شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کــه کمتر

ــق عینی و واقعــی در عــالم خــارج داشــته باشــد. ایــن عشــق متعل

ینــش بــر آن بنــا شــده اســت و هــر  اهمیــت عشــق در فلســفه ملاصــدرا تــا حــدی اســت کــه نظــام آفر

موجــودی از هــر طبقــه، بــا ایــن عشــق می‌توانــد از خــود حفاظــت کنــد و یــا کمــالات خــود را کامــل کنــد؛ امــا در 

روان‌شــناسی فروم، بــه ایــن عشــق بسیــار کــم ‌بهــا داده شــده اســت. ایــن در حــالی‌ اســت کــه ایــن عشــق، حتی 

بــودن عشــق برادرانــه فروم اســت. توجیه‌گــر برتر
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نتیجه‌گیری� 
یر دست یافت:  از مقایسه دیدگاه فروم با ملاصدرا می‌توان به نتایج ز

ــر و منســجم‌تر از ســاختار فــکری فروم اســت. گرچــه در  ــاره عشــق، قوی‌ت ب ســازمان فــکری ملاصــدرا در

بعضــی مــوارد شــباهت‌هایی دیــده می‌شــود، امــا اخــتلاف در مبــانی کــه منشــأ آن تفکــرات دینی اســت، ســبب 

می‌شــود کــه از وجــه دیــگری بــه وجــوه تشــابه، نظــر شــود.

یــرا چنان‌کــه ملاحظــه شــد، حتی عشــق بــه خــدا،  نــگاه فروم بــه عشــق، در انســان‌ها خلاصــه می‌شــود؛ ز

یخــی و ذهنی محســوب می‌شــود؛  ــک بحــث تار یدن، ی ــرای عشــق‌ورز ــز از انســان ب ــوان موجــودی متمای به‌عن

امــا نــگاه ملاصــدرا کل جهــان هــستی را در برمی‌گیــرد و انســجام ایــن جهــان ‌بــه‌صورت ســاختاری منجســم و 

متحــد در فــرد جلــوه می‌کنــد.

عشــق از نظــر فروم در انتهــای خــود بــه درجــه اعلای انســانی می‌رســد کــه حتی ممکــن اســت موجــب 

ســرخوردگی‌هایی شــود؛ امــا از نظــر ملاصــدرا درنهایــت بــه عشــق خــدا می‌رســد کــه موجــودی لایتناهــی اســت 

یــشتن حیــوانی خــود را  و هرچــه عشــق بیشــتر و طولانی‌تــر شــود، جذاب‌تــر و عمیق‌تــر می‌شــود و انســان، خو

فرامــوش می‌کنــد. 

بررسی عشــق از دیــدگاه ملاصــدرا، نتایــج کامــل‌تری نســبت بــه دیــدگاه فروم دارد. گرچــه مباحــث 

بــوط بــه روان‌شــناسی و روان‌پزشــکی اســت، امــا اگــر در آغــاز بــر روی مبــانی  یکــی و تجربی عشــق مر یولوژ فیز

و اســاس آن تحلیل‌هــای فلــسفی انجــام بگیــرد و بعــد بــه حوزه روان‌شــناسی وارد شــود، نتایــج دقیق‌تــر و 

نگرش‌هــای عمیــق‌تری را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
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Review Article

A Comparative Study of the Concept of Love in the Views of Mullā Ṣadrā 
and Erich Fromm (Focusing on Al-Asfar and The Art of Loving)

Reyhaneh Shayesteh1
Seyed Morteza Hosseini Shahroudi2

 �Abstract
Love constitutes a fundamental topic in social psychology and stands as one of the most influ-

ential phenomena in human life; therefore, understanding and analyzing it can play a pivotal role in 
shaping human destiny and the various dimensions of human life.

Like many other thinkers, Erich Fromm and Mullā Ṣadrā have addressed this issue. This article 
examines fundamental and theoretical questions concerning love from the perspectives of these 
two scholars, elucidating the similarities and differences in their views. Specifically, it discusses the 
definition and purpose of love, the manner of its permeation (saryān), its characteristics and types, 
its vertical and horizontal grades, earthly love, the relationship between self-love and altruism, the 
distinction between self-love and selfishness, and finally, love for God.

After examining the theoretical discussions on love from the perspectives of these two 
thinkers, the study concludes that although numerous points of convergence can be found in their 
analyses of the human being— Mullā Ṣadrā as a philosopher and Erich Fromm as a psychologist—a 
closer investigation reveals that Mullā Ṣadrā’s intellectual framework, as a religious philosopher, 
presents a more coherent and humanistic account of love compared to Fromm’s non-religious psy-

chological perspective.

Keywords:Love ;Mullā Ṣadrā ;Erich Fromm ;Philosophy ;Psychology.
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